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« بیست و هشـــتمین فیلم بلند ســـینمایی کنت چارلز لوچ در کنار  »بلوط پیر
چهار مستند و ۲۸ کار تلویزیونی اوست. فیلمی که خود او احتمال می دهد 
آخرین اثرش در سینما باشد و پایان بندی شورانگیز قصه  هم این احتمال را 
قوی تر می کند. کن لوچ بدون تردید موفق ترین فیلمساز جشنواره کن است و 
یکی از بازماندگان دوره های پیشین سینما به حساب می آید که گفتمان های 
گونی در این عرصه حضور داشـــتند. او  سیاســـی و اجتماعی متنوع تر و گونا
کسفورد است، از ۱۹۹۶ به این سو با فیلمنامه نویس ثابت  که حقوق خوانده آ
آثارش پل لاورتی کار می کند؛ کسی که او هم حقوق خوانده و فیلمنامه نویسی 

برای کن لوچ، در کنار وکالت، شغل دومش به حساب می آید. 
کن لوچ را عموما یک فیلم ساز چپ گرا می شناسند اما تفاوت مشخصی بین 
ســـینمای او و دیگر فیلمســـاز چپ گرای انقلابی، یعنی کوستا گاوراس وجود 
یکرد جنبه های  یالیســـم می پردازد و با این رو دارد. گاوراس بیشـــتر به نقد امپر
بین المللی نظام سرمایه را زیر سوال می برد. در سینمای گاوراس چیزهایی از 
جمله کودتاها و توطئه های غرب در کشورهای دیگر و نیز تصویر دروغینی که 
از بهشت غربی برای مردم سایر ملل ساخته می شود، افشا می شوند. کن لوچ اما 
یست اجتماعی در درون خود ساختار جوامع سرمایه داری متوجه است. او  به ز
کس تا کارل پلانی که به دلیل زندگی  مانند فیلسوفان بزرگ چپ گرا، از کارل ما
در لندن عمیق ترین انتقادها را نسبت به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی 
کنشی است که در چنین فضایی  نظام سرمایه پیدا کردند، دارای ذهنیتی وا
گری علیه  شکل گرفته. به عنوان مثال فیلم »متاسفیم که دلتنگیم« یک افشا
یاها و توهماتی است که این سیستم به ذهن شهروندان خودش تزریق  تمام رو
می کند تا آنها را استثمار کند. گاوراس از چشم انداز سوژه شهروند غیرغربی 

ی نگاه می کند و  )غرب به معنای کشـــورهای شـــمال جهانی( به ســـرمایه دار
کن در شمال جهانی. در  کن لوچ از چشـــم انداز شـــهروندان سفیدپوست ســـا
ی بابت اینکه هیچ  فیلم هـــای کـــن لوچ به خصوص آثار اخیر او رنج و دلخور
ی شکل اجتماعی منسجمی پیدا کند،  گفتمانی نمی تواند علیه سرمایه دار
به وفور دیده می شود. او گاهی در یک صحنه یا یک سکانس، افسوس دورانی 
را می خورد که جهان تک قطبی نبود و گروه های اجتماعی منســـجم و فعالی 
برای احقاق حقوق لایه های فرودســـت اجتماعی وجود داشـــت. به عبارتی او 
افسوس دوره جوانی خودش را می خورد. کن لوچ در آخرین فیلمش بازگشت 
به چنین دوره ای را لااقل در فضای یک روایت سینمایی محقق می کند و دو 
ی  گروه از فرودستان اجتماعی، کارگران بیکار شده انگلیسی و مهاجران سور
را هم صدا می کند تا به یک تظاهرات حق خواهانه دست بزنند. به عبارتی کن 
لوچ این بار در کنار ســـفیدهای فرودســـت، از چشم انداز شهروندان غیرغربی 
ی نگاه کرده؛ هرچند خیلی از منتقدان می گویند او این  هم به نظام سرمایه دار

افراد را به اندازه هم وطنان سفیدپوستش نمی شناخته است. 
داســتان در شمال شــرقی انگلیس روایت می شــود؛ در شهرســتان کانتی دورام، 
ی  کارگــران بیــکار شــده معــدن. سیاســت های ســرمایه دار محــل زندگــی 
ینویــی، تولیــد را در انگلســتان مختــل کــرده و باعــث بیــکاری بســیاری از  کاز
بومیان شده است. این مساله در آمریکا هم وجود دارد و بعضی از فیلم های 
آمریکایــی بــه آن پرداخته انــد. چنانکــه در آن نــوع فیلم هــا هــم می بینیــم، در 
غیبت گفتمان چپ، چنین افرادی عموما زیر پرچم گفتمان های فاشیستی 
جمــع شــده اند تــا علیــه لیبرالیســم و جهانی ســازی جبهــه بگیرنــد. هــواداری 
ــا بازنــدگان فرودســت جامعــه انگلســتان  ایــالات زنــگ زده آمریــکا از ترامــپ ی
از کمپیــن برگزیــت حاصــل همیــن وضــع اســت. تنظیــم ســال صفــر برگزیــت 
، بــه همیــن قضیــه نــگاه دارد. از  یعنــی ســال ۲۰۱۶ بــرای روایــت قصــه بلــوط پیــر
ینویــی، بــا بــه کارگیــری ایده هــای  طــرف دیگــر همیــن نظــام ســرمایه داری کاز
یالیســتی آســیب دیدگان فراوانــی در دیگــر نقــاط دنیــا  مداخله جویانــه امپر

یه بــه حســاب می آیــد. از  پدیــد آورده اســت کــه اعلی تریــن نمــود آن کشــور ســور
آنجایی که فرودســتان بومی و سفیدپوســت انگلســتان پشــت فاشیســم ســنگر 
گرفته اند تا مقابل لیبرالیســم اقتصادی و سیاســت های جهانی ســازی جبهه 
بگیرنــد، بیــن آنهــا و دیگــر قربانیــان ایــن وضــع یعنــی مهاجــران ســوری، بــه جــای 
همدلــی و اتحــاد یــک نــوع تقابــل بددلانــه شــکل می گیــرد. کــن لــوچ بعــد از 
نمایــش دادن ایــن وضعیــت، دســت آخــر همدلــی و اتحــاد مــورد علاقــه اش را به 
گون به انتهای داســتان اضافه می کند تا این یک وداع خوشــدلانه  شــکلی رویا
بــرای او بــا ســینما باشــد؛ ســینمایی کــه حــدود ۶۰ ســال در آن کوشــید جهــان 
را به ســمت چنیــن اتحــادی بیــن عمــوم فرودســتان و قربانیــان ســوق بدهــد و 
گاه ســازی  کامــی می کنــد، از جنبه هــای آ حــالا کــه در ایــن زمینــه احســاس نا

ســینما بــه جنبــه رویاپــردازی آن پنــاه می بــرد. 
شـــاید عبـــارت بلـــوط پیر غیر از فیلـــم آخر کن لوچ، لقبی باشـــد که خود این 
فیلمساز سزاوار نامیده شدن با آن به نظر برسد. اینکه چنین عبارتی در خود 
فیلم نام یک میخانه است، شباهت آن محل با دنیای ذهنی کن لوچ را بیشتر 
می کند؛ محلی برای درددل جامعه فرودست؛ مثل فضای ذهن خود کن لوچ 
که آوردگاه درددل های فرودستان بود و این در سینمایش هم انعکاس داشت. 
کن لوچ حالا به جنبه دیگری از میخانه بودن ذهنش متوسل می شود؛ به پختن 

یاهای شیرین و فرجام های باشکوه.  رو
یایــی کــه کــن لــوچ در فیلــم آخــرش پرورانــد و بــر پــرده ظاهــر کــرد محقــق  چــه رو
ی صندلــی کارگردانــی برخاســت  شــود و چــه نــه، بــه هــر حــال او درحالــی از رو
و بــا  دســت هایی کــه از پشــت بــه هــم قــلاب شــده اند از قــاب خــارج شــد کــه 
توانســت تــا آخریــن لحظــه نامــش را کنــار عبارت هایــی همچــون شــریف و 
یــان چــپ  دغدغه منــد و دلســوز و آزاده نگــه دارد. او حتــی نــزد کســانی کــه جر
را محتــرم نمی شــمردند، تــا آخریــن لحظــه لااقــل در ظاهــر امــر محتــرم شــمرده 
می شــد و به عنوان یکی از آخرین اســطوره های دوران پیشــین ســینما وداعی 

آبرومنــد بــا ایــن عرصــه داشــت. 

« تاییدی اســـت بر آن گزاره معروف فلســـفی/ روانکاوانه که »وقتی  »بلـــوط پیـــر
حقیقت بر صورت سخت واقعیت برمی خورد، پناهی نمی ماند جز خیال.« 
ی شـــاید بتوان با ســـویه های پررنگ رومانتیســـم در آخرین تقلای  از همین رو
ســـینمایی پیرمـــرد سوسیالیســـت همدلـــی کـــرد. کـــن لوچ چنانکـــه همگی 
می شناسیم روایتش را از یک رئالیسم اجتماعی تلخ آغاز می کند و در پایان به 

یک رمانتیسم تمام عیار و اغراق آمیز 
پایان بنـــدی  در  می رســـد. 

فیلـــم نـــه خبـــری از مرگ 
خودخواســـته اســـت، 

چنانکه در »اینجانب؛ 
دنیل بلیـــک«)۲۰۱۶( 

شاهدش بودیم و نه ردی از منظره ای تماما تلخ و مصیبت بار از خانواده ای 
درحال انحطاط، چنانکه در »متاسفیم! جا ماندی«)۲۰۱۹( نظاره گرش بودیم، 
یم که خیل عظیمی از انسان های  بلکه با راهپیمایی باشـــکوهی ســـروکار دار
متفاوت زیر لوای آیکون ها و تمثیل های متعدد آن را برگزار کرده اند. بااین حال 
پرواضح است که این صحنه پایانی فیلم را با هیچ منطق و تحلیلی نمی توان 
به کلیت فیلم گره زد. جز منطق خیال! گویی کن لوچ فارغ از تمام محاسبات 
فنـــی روایـــی تصمیم گرفته طلبش را با مدیوم ســـینما صاف کند و طلب این 
پیرمـــرد قانـــع، نجیـــب و دوست داشـــتنی از ســـینما چـــه می تواند باشـــد جز 
چنـــد نمـــای عریض و طویل از یک اعتراض جمعی باشـــکوه علیه ســـاختار 
؟! فلـــذا اصلا می ارزد عطای ســـینما را به  سیاســـی/ اجتماعـــی تبعیض آمیـــز
لقایش فروخت و برای چند دقیقه بحث های فنی درباره فرم، انسجام روایی 
ی را به گوشـــه ای نهاد و صرفا برای دو دقیقه تخیل کرد و  و شـــخصیت پرداز

آرام زیرلب گفت: »درود بر خیال!« 
ایـــن مقدمـــه را درباره فیلم لوچ نوشـــتم تا بگویـــم یقینا بلوط پیر از حیث فنی 
به نســـبت ســـاخته های پیشـــین لوچ برتری چندانی ندارد. حجم رمانتیســـم 
موجود در روایت هم گاهی آنقدر غلیظ اســـت که به منطق روایی لطمه زده 
اســـت. بااین حال هنوز می توان رد و نشـــانی از عمیق ترین لحظات انســـانی 
را در سرتاســـر فیلـــم پیـــدا کـــرد. لحظاتی که کن لوچ با مهارتی درخشـــان قادر 
اســـت آنها را دراماتایزه کند، به کیفیت اعلای احساســـی برســـاند و مهم تر از 
یخ گره بزند.  همه آنکه آن را با ایده ای انتقادی درباب اجتماع، سیاست و تار
بلوط پیر علی رغم نقایصش هنوز تابعی است از همان الگوی موفق فیلمساز 
یم که با وجود  که در بالا برشـــمردم. در روایت او با انســـان هایی ســـروکار دار
... همگی ارزشمندترین دارایی های  تفاوت های فرهنگی، جنسیتی، نسلی و
خود را از دســـت داده اند. از دســـت دادن هایی که از قضا همگی واجد یک 
ینـــه هســـتند. وطـــن انســـان خاورمیانه ای به واســـطه جنـــگ و خودکامگی  قر
کمان سیاســـی به کلی نابود شـــده اســـت. از طرف دیگر انســـان غربی هم  حا
بـــه یـــک تعبیـــر دیگر وطنش را از دســـت داده اســـت. روســـتایی صنعتی در 
قلب انگلستان علی رغم حجم انبوهی از منابع معدنی که داشته، به واسطه 
سیاســـت های تبعیض آمیـــز اقتصـــادی دولت مرکزی به یـــک متروکه غمبار 
تبدیل شـــده اســـت. همیـــن قرائت را از منظـــر فردی هم می تـــوان درباره این 
ی است از وضعیت  انسان ها مصداق یابی کرد. »یارا« که یک دختر آواره سور
حیات پدرش بی خبر اســـت. جایی بین داشـــتن و نداشـــتن پدر ایســـتاده و 
ی متاثر می شود. از طرف  یک بار با خبر حیات پدر و بار دیگر با خبر مرگ و
دیگر تی جی سال ها پیش از طرف همسرش ترک شده و فرزندش هم حاضر 
کنون جز یک سگ نحیف  نیســـت با او مجددا ارتباطی داشـــته باشـــد و ا
برایـــش چیـــز دیگـــری باقی نمانده اســـت. ایده مرکزی بلـــوط پیر متکی بر 
همین رنج »از دســـت دادن« اســـت؛ از دســـت دادن وطن، از دست دادن 

معدن، از دست دادن عشق و حتی از دست دادن یک سگ مهربان. از دست 
گرچه در جغرافیاهای مختلف و برای انســـان های برخاســـته  دادن هایی که ا
از آن جغرافیاهای مختلف رخ داده اند، اما پتانسیل آن را دارند که مولد یک 
امـــر جمعی جدید باشـــند. به عبارت دقیق تر می تـــوان چنین گفت که این از 
دست دادن ها خود به مثابه یک امر میانجی و در قامت یک دارایی جمعی به 
کمک می آید و حداقل هایی از همزیستی انسانی را فراهم و ممکن می سازد. 
کن لوچ در ترســـیم این همزیســـتی انســـانی از سه عنصر شناساننده مهم بهره 
برده؛ نخستین مورد که در خود روایت هم به آن اشاره می شود »طعم/ چشیدن« 
است. انسان غربی و خاورمیانه ای به مدد همسفره بودن و خوردن از یک نوع 
غذا نخستین قدم را به سمت یکدیگر برمی دارد. مورد دوم که بیشتر سویه های 
استعاری آن به چشم می آید »نگاه/ نظرکردن« است. از همان سکانس ابتدایی 
ی است و این رفتار او  فیلم شـــاهدیم که یارا با دوربینش مشـــغول عکســـبردار
کنش خشـــونت بار اهالی منطقه مواجه می شود. بااین حال در نیمه های  با وا
فیلم می بینیم که همان اهالی به صورت دســـته جمعی در ســـالن عقبی کافه 
ی پروژکتور هستند.  نشسته اند و مشغول تماشای جمعی عکس های یارا رو
یه دید  یه دید یاراســـت و این زاو پرواضـــح اســـت کـــه »دوربین« خود مظهر زاو
که در آغاز روایت توســـط بومی ها طرد، حذف و به یک معنا کور می شـــود، در 
نیمه های فیلم آنقدر گســـترده، عریض و ســـمپاتی برانگیز می شـــود که همان 
یه دید کنار  بومی ها به جســـت وجوی یافتن نگاهی به جهان، حول همان زاو
هم جمع می شوند. عنصر سوم هم »زبان/ کلام« است. در لحظات متعددی از 
کترها سر مساله زبان به مشکل برمی خورند، حتی  فیلم ما شاهدیم که این کارا
« با  در یکی از پلان ها یارا و جی تی درباره قرابت مفهومی »شـــکرا« و »تنک یو
یکدیگـــر بحـــث می کنند. اما در پایان یارا و جی تی به همدیگر نگاه می کنند 
و همزمان می گویند شکرا! این همان لحظه ای است که مفهوم »همزبانی« در 
قامت سینما عینیت می یابد. به یک معنا آنچه در پایان فیلم حاصل می شود 
نوعی هم آمیختگی »نگاه ها«، »طعم ها« و »زبان ها« است که هرکدام از اینها 
یشه در جغرافیا های متفاوت و حتی متعارض دارد. اما یک دارایی عمومی و  ر
همگانی تحت عنوان »از دست دادن« که پدیده ای است تماما انسانی منجر 
می شـــود که فردیت رنگ ببازد و جمع ســـاخته شـــود. بااین حال پایان بندی 
اتوپیایـــی کـــن لـــوچ در همین نقطه محقق نمی شـــود و به آن ســـکانس مبهم، 
خیالی و نامربوط راهپیمایی ختم می شود؛ سکانسی که هیچ گونه ارتباطی 
به روایت فیلم ندارد و مانند یک پی نوشت بر فیلم است؛ پی نوشتی درظاهر 
باشکوه و جذاب اما در باطن تلخ و گزنده. به این منظور که گویی حتی خود 
لوچ هم نمی تواند روایت خود و تاثیر سه عنصر »طعم«، »نگاه« و »زبان« را در 
محقق ســـاختن قرابت جمعی انســـان های متفاوت با یکدیگر باور کند و از 
ی پایش را از جهان درام فراتر می گذارد و بی توجه به همه چیز صرفا  همین رو
خیالش را ترسیم می کند و با آن منظره خیال انگیز فیلم را به پایان می رساند.

همایون اســـعدیان، دبیر شـــورای صنفی نمایش در گفت وگو با ایســـنا درباره 
دلایلی که باعث شد دو روز در هفته بلیت نیم بها در سینماها در نظر گرفته 
شود، گفت: »در بررسی هایی که از فروش و وضعیت گیشه سینماها داشتیم 
مشـــخص بود که روزهای پنجشـــنبه و جمعه ســـالن ها فروش خوبی دارند و 
روزهـــای شـــنبه و تا حدی یکشـــنبه فروش افت می کنـــد. از آنجا که خیلی ها 
منتظر روز سه شـــنبه  می مانند تا با بلیت نیم بها فیلم ببینند، تصمیم بر این 
گر  یم و ا شـــد تا روز دوشـــنبه را هم به طور آزمایشـــی با قیمت نیم بها پیش برو
گر وضعیت فروش روزهای  نتیجه مطلوب بود این روند را ادامه  دهیم، یعنی ا
سه شنبه با این تصمیم لطمه بخورد این روند را ادامه نمی دهیم. کلیت ماجرا 
به این شـــکل بود که ما یک پیشـــنهاد برای افزایش قیمت بلیت داشـــتیم ولی 
ی می کنم که از یکی  بعد به این تصمیم گیری رسیدیم. البته این را هم یادآور
دو سال قبل قیمت بلیت سینماها را شناور کردیم و سینماها می توانستند 
در هر سانس  قیمت های مختلفی را عرضه کنند. اما واقعیت این است که 
قیمت بلیت ســـینما بســـیار ارزان اســـت به خصوص در ســـینماهای مدرن، 
چون خرجی که مردم برای پفک و پف فیل می کنند به مراتب بیشـــتر از پولی 

است که برای بلیت سینما می دهند. بنابراین، این بحث را مطرح کردیم که 
به سینماهای مدرن و سینماهای ممتاز اجازه دهیم تا در سانس های پیک، 
ی  قیمت بلیت را تا سقف ۸۰ هزار تومان افزایش دهند. البته می دانیم بسیار
از ســـینماها این کار را انجام نخواهند داد کما اینکه برخی صاحبان ســـینما 

هم این مساله را اعلام کردند. 

ــا مهــر از تمــام شــدن موســیقی پــاپ  گرشــا رضایــی، خواننــده در گفت وگــو ب
در دهــه 7۰ می گویــد و این طــور توضیــح می دهــد: »بنــده معتقــدم موســیقی 
پــاپ مــا از دهــه ۶۰  و 7۰ بــه بعــد تقریبــا قطــع و موســیقی هایی بــر گوش هــای 
کــم شــد کــه بایــد آن را در عالــم گمگشــتگی هایمان پیــدا کنیــم. مــا تــا  مــا حا
ی از آن  همیــن ســال هایی کــه اشــاره کــردم موســیقی ای داشــتیم کــه بســیار
ی شــان هــم  در جهــان مدهــا و تونالیته هــای ایرانــی ســاخته شــده و بسیار
درســت بــود امــا نمی دانــم چطــور شــد کــه همــه ایــن ایده هــا و طرح هــا بــه یکبــاره 
قطــع و الگــوی مــا موســیقی های درجــه چهــار یونانــی، ترکیــه ای و عربــی شــد 
ــه آن  کــه شــرایط را بســیار عجیب وغریــب کــرد. البتــه مــن خیلــی امیــدوارم ب
موســیقی های درســت و اصولــی برگردیــم کــه هنرمندانــی چــون بابــک بیــات 
ــد. مــن هــم ســعی می کنــم  ــم مخاطبــان کردن و دیگــر هم نســلانش آن را تقدی
ادامه دهنــده مســیری باشــم کــه بزرگ ترهــای مــا شــروع کــرده بودنــد. بــه همیــن 
ی،  « نه فقــط یــک نوســتالژی باز ــه روز جهــت اســت کــه اعتقــاد دارم آلبــوم »ی
یــادی آن را  بلکــه پــروژه ای به روزشــده از موســیقی ای اســت کــه مدت هــای ز
گــر بــا همیــن دســت فرمان رایــج ایــن روزهــای  فرامــوش کردیــم. موســیقی ای کــه ا

موســیقی پــاپ کــه طعــم و رنــگ موســیقی ایرانــی نــدارد، بــه کارش ادامــه دهــد، 
در آینــده دیگــر هیــچ اثــری از موســیقی  دهه هــای 7۰ و ۸۰ و ۹۰ باقــی نخواهــد 
مانــد. بنــده هیــچ گاه دنبــال حربه هــای خبــری بــرای فــروش و اســتقبال بیشــتر 
کــه معتقــدم در موســیقی پــاپ راه هــای ســاده تری وجــود  از کارهایــم نبــودم؛ چرا

ی هــم بــه هزینه هــای میلیــاردی نیســت.« دارد کــه نیــاز

پیمان جبلی، رئیس صداوسیما در افتتاح نمایشگاه »رصتا« با اشاره به سریال 
»سووشون« که در نمایش خانگی تولید شده است، بیان کرد: »داستان هم باید 
با فضای بین المللی تناســـب داشـــته باشد. سریال »سلمان فارسی« یا سریال 
ع(« همزمان برای دیده شـــدن در فضای بین المللی تولید می شوند و  »موســـی)
این ظرفیت، هم در صداوسیما و هم در فضای بین المللی قابل پخش است. 
از داســـتان سووشـــون هم مطلعم و داســـتان خوبی دارد.« حسین میرطاووسی، 
مدیرعامل نماوا درباره سریال سووشون گفت: »خانم آبیار صحنه های عاشقانه را 
با ظرافت ثبت کرده است« و در ادامه جبلی گفت: »شما در فضای بین المللی 
یگر بین المللی هم نیاز داشته باشید. داستان  شاید به لوکیشن بین المللی و باز
هم باید با فضای بین المللی تناســـب داشـــته باشـــد. سریال سلمان فارسی یا 
ع( همزمان برای دیده شدن در فضای بین المللی تولید می شود.  سریال موسی)
آنها با ضرورت ها کنار آمدند. حتما باید در شبکه نمایش خانگی این تفاوت 
وجـــود داشـــته باشـــد. با این  حال، هرچه در بســـتر پلتفرم هـــا جامعیت در نظر 
یع گسترده تر وجود داشته باشد، بهتر است، یعنی هم  گرفته شود و قابلیت توز
در فضای بین المللی و هم در فضای رسانه ملی. درنهایت این موضوع منجر 

به بهتر دیده شـــدن اثر می شـــود.« جبلی همچنین در این بازدید گفت: »ما در 
کنار راه اندازی شـــبکه های تلویزیونی محلی بر بســـتر اینترنت و با اســـتفاده از 
یم امســـال با احداث ۲۰۰ کانال تلویزیونـــی برای انتخابات از  پلتفـــرم، قصـــد دار
طریق صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، امکان بهره مندی مردم از برنامه های 
نامزدهای انتخابات مجلس را برای اولین بار در حوزه های انتخابیه فراهم کنیم.« 

تام ویلکینسون هنرپیشه سرشناس بریتانیایی که در فیلم هایی چون »شکسپیر 
عاشق« و »بهترین هتل عجیب وغریب ماریگولد« و سریال »کندی ها« حضور 
داشت، در 7۵ سالگی و به طور ناگهانی درگذشت. ویلکینسون که برای نقشش 
در فیلم »فول مونتی« برنده بفتا شده بود و دو نامزدی اسکار برای »مایکل کلیتون« 
و »در اتاق خواب« داشت، در خانه اش از دنیا رفت. ویلکینسون برای بازی در 
درام مایکل کلیتون به کارگردانی تونی گیلروی محصول سال ۲۰۰7 با بازی جورج 
کلونی و تیلدا سوینتون که اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای بازی خود 
دریافت کرد، نامزدی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد. جورج کلونی 
که در این درام با ویلکینســـون جلوی دوربین رفته بود، به ســـرعت از این بازیگر 
تمجید کرد و او را »مظهر ظرافت« خواند. ویلکینسون همچنین در فیلم هایی 
مانند »ساعت شلوغی« که در آن نقش سفیر شیطانی بریتانیا را بازی کرد و »هتل 
«، »بتمن آغاز  بزرگ بوداپست« ظاهر شد. او همچنین در فیلم های »هورنت سبز
ک« و »ماموریت غیرممکن – پروتکل شبح«  می کند«، »آفتاب ابدی یک ذهن پا
نقش آفرینی کرد. ویلکینسون علاوه بر جوایزی که برای نقش های سینمایی اش 
 » دریافت کرد، جایزه امی و گلدن گلوب را برای بازی در مینی سریال »جان آدامز

شبکه اچ بی او در سال ۲۰۰۸ با بازی پل جیاماتی در نقش دومین رئیس جمهوری 
آمریکا دریافت کرد. وی نامزدی هر دوی این جوایز را برای بازی در نقش جیمز 
بیکر در »بازشـــماری« اچ بی او به کارگردانی جی روچ هم کســـب کرد. این فیلم 
درباره هفته های بحث برانگیز پس از انتخابات ریاســـت جمهوری ســـال ۲۰۰۰ 

بین جورج دبلیو بوش و ال گور و بازشماری آرای فلوریدا بود. 

کن لوچ، فیلمساز عدالتخواه بریتانیایی در آخرین فیلمش با زبانی معتدل و نجیبانه، 
راه همزیستی مسالمت آمیز پناهجویان/مهاجران با مردم ساکن و بومی کشورهای 
غربی )و مشخصا کشور خودش انگلستان( را جست وجو می کند و سعی می کند با 
انصاف و صلح طلبی، مصائب و دغدغه های دو طرف را بازنمایی کند. یک سوی 
ماجرا مردم ساکن شهر کوچکی در انگلستان هستند که با فقر و مشکلات معیشتی 
دست وپنجه نرم می کنند و سوی دیگر ماجرا، مهاجران سوری که از جنگ و ناامنی 
کشور خودشان به این محله آمده اند و از سوی ساکنان شهر با بدبینی و دگرستیزی 
مواجه می شوند. در این میان یک مرد خوش قلب بریتانیایی که میخانه ای محلی به 
« را اداره می کند، تلاش دارد به مهاجران کمک کند. تی. جی بالنتاین  نام »بلوط پیر
« است؛ یک قهرمان ساکت و نسبتا منفعل که شخصیتی  قهرمان فیلم »بلوط پیر
معصومانه دارد و از طریق گذشته ای که با کارگری، اعتصابات و مطالبه گری گره 
خورده، به سنت چپ جهان ذهنی فیلمساز متصل می شود. تصویر فیلم از بالنتاین 
البته به گونه ای است که مشخصا یک عمر زحمت و تلاش او و پدرش را بی حاصل 
نشان می دهد و نگاهی ناامیدانه و شکست خورده نسبت به کاراکتر القا می کند. 
همان طور که در یکی از صحنه های ابتدایی فیلم برای معرفی بالنتاین می بینیم 
که او هر چه تلاش می کند تابلوی میخانه بلوط پیر را درست کند، باز هم تابلو کج 
باقی می ماند؛ گویی کن لوچ با تواضع می خواهد بگوید که نسل او هر چه تلاش 
کرد برای عدالت قدمی بردارد، آن طور که انتظار داشـــت به نتیجه نرســـید. »یارا« 
شخصیت محوری دیگر فیلم است؛ یک دختر جوان سوری که با خانواده اش 
به این محله پناه آورده و عاشق عکاسی با دوربینی است که پدر زندانی اش به او 
هدیه داده. در این بین یادآوری این نکته لازم است که هر چند فیلمساز در نشان 
دادن مردم بومی و ســـاکن محله دقیق عمل کرده و دغدغه های آنها را در خلال 
موقعیت ها، گفت وگوها و کنش هایشـــان به ما نشـــان داده اما در بازنمایی تصویر 
مهاجران ضعیف تر بوده است و شاید به این دلیل که کن لوچ خودش زیستی در 
میان مسلمانان نداشته، نتوانسته یک جمعیت ولو چندنفره از مسلمانان را مشابه 
آنچه از ساکنان محله )مثلا در میخانه( به ما نشان داده است، بیافریند. جالب 

است که یارا هم برای آنکه بتواند شخصیت اصلی فیلم باشد، از تمام ویژگی های 
هویتی یک مهاجر مسلمان جدا شده و چندان شمایل نمادینی پیدا نمی کند؛ با 
این حال فیلم در حدی که درام ایجاب می کند، توانسته شخصیتی برای ما ترسیم 
کند که قصه لنگ نماند اما به هر حال زبان تماتیک فیلم به موجب همین ضعف 
پرداخت شمایل مسلمانان کمی ضربه خورده است. موتور قصه با یک موقعیت 
تماشایی آغاز می شود، ورود اتوبوس مهاجران سوری به محله و یک تنش بین آنها 
با جوان بیکار ساکن در محله که متوجه عکس گرفتن یارا می شود، صدایش را بالا 
می برد و نهایتا دوربین او را زمین می زند؛ دوربینی که بعدها می فهمیم چه قدر برای 
یارا ارزش و اهمیت دارد. این افتتاحیه هم سطح کشمکش بالایی دارد هم مضمون 
محوری فیلم را بازتاب می دهد و هم مقدمه خوبی برای آشنایی و ارتباط یارا با آقای 
بالنتاین می شود. در ادامه تعمیر کردن دوربین یارا سبب یک دوستی و همدلی 
متقابل بین یارا و آقای بالنتاین می شود که البته شاید می توانست باورپذیرتر باشد. 
آقای بالنتاین از همان اول بدون اینکه دلیلی داشته باشد، از مهاجران حمایت 
تمام قد می کند؛ مثلا اینکه بالنتاین حاضر می شود یک دوربین قدیمی از اسباب و 
اثاثیه عمویش را به یارا )به عنوان یک غریبه سوری( بدهد، آنچنان باورپذیر نیست؛ 
همچنین آنجا که بالنتاین بین موافقت با ایده  دوستان قدیمی و ایده  مهاجران 
نهایتا جانب ایده  مهاجران را می گیرد و دوســـتانش از او بســـیار دلخور می شوند، 
می توانست جای تعلیق درونی بیشتری داشته باشد. شاید فیلمساز می توانست 
رابطه یارا با آقای بالنتاین را به نوعی رابطه پدر و دختری نزدیک کند و از این طریق 
باعث باورپذیری بیشتر همدلی بالنتاین با یارا شود، اما چنین کوششی نیز وجود 
ندارد. یک ایده  بســـیار درخشـــان در فیلم می بینیم که چه بســـا ایده ی اولیه فیلم 
بوده باشد: »با هم غذا خوردن، مقدمه  همدلی« فیلم با یادآوری اتحاد کارگران در 
آماده سازی دسته جمعی غذا در روزهای اعتصاب، این راهکار را به دغدغه اخیر 
پیوند می زند و از طریق غذا خوردن پناهجویان سوری و مردم بومی ساکن محله، 
مقدمه ای برای همزیستی و همزبانی پیشنهاد می دهد. ایده ای که برای میخانه 
بلوط پیر گران تمام می شود و حسادت و نژادپرستی دوستان قدیمی بالنتاین را 
دامن می زند. بنابراین این ایده خوب هم علی الظاهر شکست می خورد و بالنتاین 
را بار دیگر از تلاش جهت عدالت گستری ناامید می کند. به باور من خیلی بهتر 

می شد اگر فیلم در پرداخت ایده  غذا خوردن دسته جمعی تاکید بیشتری در متن 
می گنجاند و لحظات ماندگارتری را در فیلم بدان اختصاص می داد به طوری که 
به روند داستان و پایان بندی نیز بتواند پیوند بخورد و رابطه علی و معلولی بسازد. 
سکانس کلیسا نیز از جنبه هایی به پربار شدن ظرف مضمونی فیلم کمک کرده 
است؛ جایی که کن لوچ علی رغم غیرمذهبی بودن شخصیت اصلی اش، محیط 
و فضای معنوی کلیســـا را برای پیوند فرهنگی بیشـــتر بین یارا و آقای بالنتاین 
انتخاب می کند و نوعی همزبانی الهیاتی بین مهاجران و بومیان پیشنهاد می دهد. 
پایان بندی فیلم به گونه ای اســـت که درام را فدای مضمون می کند. روند قصه و 
کاشـــت ها طوری اســـت که توقع داریم یک پایان مبتنی بر ناامیدی و شکســـت 
ببینیم. همه چیز به این سمت حرکت می کند اما ناگهان خبر کشته شدن پدر 
یارا، به صورت غیرقابل باور ساکنان محله را با خانواده مهاجر یارا همدل می کند 
و آنهـــا بـــرای ابراز همدردی به خانه این خانـــواده می آیند؛ حتی چارلی که عامل 
تخریب اتاق پشتی میخانه بلوط پیر بوده تا جلوی غذا خوردن همدلانه مهاجران 
و ساکنان محله را بگیرد در این سوگواری جمعی مشارکت می کند، درحالی که 
فیلم روند آشتی مهاجرین با ساکنان محله را به ما نشان نداده است. همچنین 
راهپیمایی انتهای فیلم نیز گنگ و نپذیرفتنی می شود زیرا در کلیت فیلم هیچ 
دشمنی معرفی نمی شود )یا دست کم مورد تاکید قرار نمی گیرد( که در انتها اتحاد 
همه برای ابراز برائت از آن دشمن را ببینیم و به همین دلیل هم اصلا نمی فهمیم این 
راهپیمایی با چه موضوعیتی و علیه چه کسی برگزار شده است. بهتر بود جایگاه 
دراماتیک ممتاز پایان بندی برای یک موقعیت یا ایده  نمایشی بهتر خرج می شد تا 
این فیلم شریف و دوست داشتنی، به طور معقول تر و عمیق تری به پایان می رسید. 
پایان فعلی بیشتر به نوعی تلاش ناکام برای تزریق امید و خوشبینی به قصه ای 
توأم با ناامیدی شـــباهت دارد که از ارزش فیلم می کاهد. بلوط پیر فیلمی آرام و 
متین است که خط داستانی ساده ای را پی می گیرد و آدم هایش همان آدم های 
کوچه و خیابان هستند که می توانیم هر جای دنیا شبیه آنها را ببینیم. گویی کن 
لوچ می خواهد بگوید که برای برقراری صلح بین نژادها، قومیت ها، فرهنگ ها و 
مذاهب نیاز نیســـت کســـی فلســـفه یا حقوق خوانده باشد؛ همین که چشم را بر 

اشتراکات انسانی باز کنیم کافی است. 

من هنوز فرصت نکرده ام بلوط پیر را ببینم. موضوع و داستانش را می دانم اما وقتی 
پای کن لوچ وســـط باشـــد، موضوع اهمیت ندارد، بلکه پرداخت است که نفس 
شما را می گیرد. به عنوان مثال »در جست و جوی اریک«، فیلمی در مورد اریک 
کانتونا نیست. فیلمی در مورد یک پستچی شکست خورده است که فکر می کند 
اریک کانتونا را می بیند و از او برای حل مشکلاتش کمک می گیرد! تا وقتی فیلم را 

نبینید، نمی توانید درک کنید دقیقا با چه چیزی طرف می شوید. 
اما داده های ما از کن لوچ چیست؟ پیرمرد، یکی از بزرگ ترین فیلمسازان و روایتگران 
واقع گرایانه در سینماست. او با ساختن آثاری که از واقعیت های اجتماعی نادیده 
گرفته شده، زندگی طبقات ضعیف و محروم جامعه را به نمایش می گذارد و دیدگاه 
خود درباره مســـائل اجتماعی را از طریق ظاهری ســـاده و بی طرف، به همه بیان 
می کند. این را که همه می دانند. بیایید در مورد فیلمسازی اش بیشتر گپ بزنیم. 

 مولفه های ثابت فیلم های لوچ
اگر قرار بود از لوچ یک پیامبر بسازیم، باید می نوشتیم: »چشم انداز انسانی و انقلابی 
کن لوچ، او را به یکی از صدای های بزرگ اجتماعی سینما تبدیل کرده است.« 
حرف غلطی هم نیست اما اصل ماجرا اینجاست که لوچ، به این دلیل صاحب 
سبک شده که حرفش در همه عمر تغییر نکرده. لوچ از دسته فیلمسازان چپ 
به حساب می آید. شاید بهتر باشد بگوییم چپ غیرسیاسی. او آرمان خود را در 

رستگاری طبقه کارگر می بیند و برای آنها فیلم می سازد. جالب اینجاست که او 
جوایزش را هم از جایی مثل کن می گیرد که جزء جشنواره ها و محافل روشنفکری 
سینما به حساب می آید. او برای به تصویر کشیدن شرایط اجتماعی و اقتصادی 
فردی و جمعی مردمان کمتر برخوردار متمرکز شده است. با به تصویر کشیدن 
زندگی انسان هایی که قسمتی از جامعه به آنها بی اعتناست، لوچ به ابراز همدردی 

و نهادینه کردن چالش های زندگی آنها می پردازد.
بنابراین عنصر نگاه سیاســـی یا دســـت کم نگاه ایدئولوژیک، ثابت ترین عنصر 
، سبک فیلمسازی است. او فیلم هایی می سازد  کارهای لوچ است. مورد دیگر
با نابازیگران یا بازیگرانی که چهره نیستند. او محصولاتش را عمدتا با بازیگرهای 
گمنام یا کمتر شناخته شده می سازد. او برای آنکه مصیبت های زندگی یک کارگر 
را به نمایش بگذارد، به سراغ ستاره های گران قیمت هالیوود نمی رود که بیایند و 
تظاهر کنند که بیکارند یا فقیر یا زخم خورده اجتماع! او بلد است فیلمی در مورد 
جنوب شهر بسازد و آدم هایی که در آن فیلم بازی می کنند، واقعا شهروندان همان 
منطقه هستند. بنابراین او می داند چطور باید جنوب شهر را یا دستکم طبقه کارگر 
و دشواری هایش را به نمایش بگذارد. به همین خاطر است که پایگاه مردمی او 
هیچ وقت تضعیف نمی شـــود. آدمی نیســـت که در مورد تفریحات میلیاردرها 
فیلم بسازد. او ساختن فیلمی در مورد تلاش یک کارگر سالخورده برای کمک به 
یک خانواده بد سرپرست را ترجیح می دهد. ساختن فیلمی در مورد پناهندگان 
سوری و اسکان شان در یک دهکده کم جمعیت، برای او ارزشمند تر از ساختن 
فیلمی پر هزینه در مورد شبکه های اجتماعی یا مسائل مشابه است. در فیلم های 
او بازیگران معروف انگلیسی هم بازی کرده اند اما هیچ وقت پروژه های گران قیمت 
نساخته است. آنهایی هم که در فیلم های او کار می کنند می دانند قرار نیست 

دستمزد بالایی نصیب شان شود. عمده فیلم های او برای فروش ساخته نمی شوند 
و ارزش تجاری بالایی ندارند و با همه این احوال، او همیشه فیلم می سازد. مردم، 

قدر کاری که برایشان می کند را می دانند. 
به این باید اشاره کرد که او نابرابری ها را به نمایش می گذارد. این هدف شخصی 
اوســـت که نشـــان دهد جامعه عادلانه اداره نمی شود و همیشه اکثریتی هستند 
که نادیده گرفته می شوند. شغل ندارند، از خدمات پزشکی بهره مند نمی شوند و 

فرصت برای پیشرفت و حتی تغییر طبقه در اختیارشان قرار نمی گیرد. 
فیلم هایـــی ماننـــد »درخـــت« »زمین و آزادی« و »اختـــلاف منافع«، جز توصیف 
، کار دیگری  نابرابری اجتماعی و نیازمندی های اساسی مردمان کمتر برخوردار
انجام نمی دهد. او اخلاق و همکاری و همدردی را ترویج می کند. در »من، دانیل 
بلیک« یک کارگر از کار افتاده که خود به دنبال گرفتن بیمه بیکاری است، از وقت 
و زندگی خودش می زند تا به یک زن تنها و فرزندانش کمک کند تا زندگی بهتری 
داشته باشند. پایان بندی در جست وجوی اریک که اصلا نگاه او به زندگی عادی 
است. شاید بگوییم نگاه طنز اما نگاهی است واقعی. اینکه ده ها کارگر و  پستچی  
با هم متحد شوند، لباس منچستر یونایتد بپوشند، ماسک اریک کانتونا به صورت 
بزنند تا شناخته نشوند و بعد، به خانه ای حمله می کنند تا مشکل دوست شان 
را حل کنند. تمام تئوری زندگی او همین اســـت. اتحاد خلق برای انتقام گرفتن 
از قدرتمندترهایی که خون بقیه را در شیشه می کنند. او آشوب طلب نیست و 
جامعه را به خشونت نسبت به طبقه مرفه تر دعوت نمی کند اما از اتحاد آنها برای 
کمک کردن به ضعفا به شدت استقبال می کند. اگر قصد دارید فیلمی از لوچ 
ببینید، پاپ کورن به کارتان نمی آید. شاید نیاز باشد دستمالی همراه تان باشد تا 

ک کنید.  اشک یا وجدان تان را پا

، بیشتر از آرزوهای کن لوچ می گوید تا واقعیتی  به نظر می رسد پایان رویایی بلوط پیر
که در حال رخ دادن است. در رویاهای این پیرمرد، جامعه ای آرمانی می بینیم که 
ساکنان یک شهر انگلیسی به یکباره متحول می شوند و پناهجویان سوری را در 
، نزدیک به واقعیت هم باشد  آغوش می کشند. اگر این پایان بندی برای بلوط پیر
حداقل در این فیلم و در طی داستان نشانه گذاری درستی برای آن نشده است. 
ضمن اینکه آمارها در مورد کشور انگلستان نشان می دهد این کشور به نسبت نقاط 

دیگری اروپا تمایل کمتری برای پذیرش مهاجران مسلمان دارد. 
در بریتانیا انجام شد که 4۲ درصد از پاسخ دهندگان این نظرسنجی، ۱ در ماه می سال ۲۰۱۵، نظرسنجی توسط یک موسسه خیریه اسلامی 
گفته بودند انگلستان نباید اتباع خارجی که از کشورهای خود به دلیل جنگ آواره 
شـــدند  را به این کشـــور راه دهد. در این نظرســـنجی از تصویر ذهنی آنها نسبت به 
 ،» مسلمانان سوالاتی طرح شده بود که  ۱۲ درصد پاسخ ها کلماتی همچون »ترور
»تروریســـتی« یا »تروریســـم« انتخاب کرده بودند و این کلمات بیش از گزینه های 

دیگری همچون ایمان )۱۱ درصد(، مسجد )۹ درصد(، قرآن )۸ درصد( و مذهبی 
)۸ درصد( بوده است. 

وضعیت آوارگان جنگ داخلی ســـوریه در کشـــورهای دیگر بهتر از این نیســـت و 
در زمـــان این بحران بزرگ انســـانی، حدود شـــش میلیون نفر محکـــوم به آوارگی در 
کشورهای مختلف شدند. بنا به آماری که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد؛ از زمان شروع 
جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، بیش از شش میلیون نفر در داخل کشور آواره 
شدند و حدود پنج میلیون نفر در کشورهای دیگر یا به دنبال پناهندگی بودند یا 
در کمپ های پناهندگان سوری مستقر شدند. این حجم از آوارگی بی سابقه بود 
و از آن به عنوان بزرگ ترین بحران پناهندگان تاریخ، توصیف می شود. اما آن چیزی 
که در سوریه رقم خورد حاصل جنگ نیابتی بود که قدرت های سیاسی به آن دامن 
زدند. در این جنگ نیابتی، دولت های غربی با ارائه تسلیحات و کمک های مالی 
به گروه های تروریستی و به کار گیری آنان در راستای سلطه گری خود علاوه بر تخریب 
و نابودی تاسیسات زیر بنایی کشور سوریه، باعث شدند که هر روز تعداد زیادی 

از مردم ســـوریه برای فرار از خشـــم تکفیری ها، به کشـــورهای همجوار و کشورهای 
اروپایی  سفر کنند. در خلال سفر اجباری و ناخواسته مهاجران بی گناه سوریه، 
تعداد زیادی در دریای مدیترانه هر روز غرق شدند یا در راه زمینی بر اثر برخورد با 

مین جان خود را از دست دادند. 
اقتصادی غرب بر ســـر انســـان می رود؛ دراین فیلم هم عارضه های 2 کن لوچ همانطور که در فیلم های اخیرش سراغ آوارهای مدل  توسعه 
سیاســـت های اقتصادی بریتانیا که بر ســـر ساکنان این شـــهر وارد شده است را 
نمایش می دهد. بلوط پیر در پرداخت به جزئیات و به کارگیری ظرافت های انسانی 
همچون آثار ســـابق این فیلمســـاز نیســـت اما فیلمساز توانسته اتمسفر یک شهر 
کوچک صنعتی را نشان دهد که به واسطه سیاست های تبعیض آمیز اقتصادی 
انگلیس به خانه متروکه تبدیل شده است. ساکنان این شهر برای گرفتن انتقام از 
چیزی که بر سرشان آمده، سراغ پناهجویان می روند و فیلم در نمایش این انتقام 

الکن است و بیشتر به دام احساسی گرایی افراطی در انتهای فیلم می افتد. 

چرا فیلم سینمایی »بلوط پیر« آخرین اثر  کن لوچ مهم است؟

هنر غرب شناسی انگلیسی پیر

نقدی بر فیلم »بلوط پیر«

 شرحی بر تاثیر »طعم«، »نگاه« و »زبان« در »هم آمیختگی انسانی«

موسیقی پاپ در دهه 70 تمام شد چرا بلیت سینما دو روز نیم بها شد؟ گهانی بازیگر معروف بریتانیاییتولید »سلمان فارسی« و »موسی)ع(« برای پخش بین الملل  درگذشت نا

نقد فیلم »بلوط پیر«

»شُکرا مستر بالنتاین«

کن لوچ و نبردش علیه سرمایه داری

اسپیلبرگ مناطق کم برخوردار! 

آخر قصه پناهجویان سوری خوش بود؟

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

میلادجلیلزاده
خبرنگارگروهفرهنگ

آرازمطلبزاده
منتقد

مهرانزارعیان
منتقد

هومن جعفری
خبرنگار


